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یک شهید، یک خاطره

وقتی خبر مفقودالاثر شــدن حسین را 
برايم آوردند، خیلي ناراحت بودم. مدام گريه 

می کردم، طوری که يک ماه بیمار شدم.
***

نمی دانستم آن جا مسجد بود يا امام زاده؟ 

در ســال های پس از جنگ، سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی بنا بر وظیفه ذاتی خود که حفظ 
انقلاب و دســتاوردهای آن است توجه ويژه ای 
به مردم ياری نشــان داد. اين هم قســم شدن 
در پويايــی و کارآمدی نظام مقدس جمهوری 
اســلامی و جلوگیری از تبلیغات و هجمه های 
دشمنان باعث شد تا به خصوص نیروی زمینی 
ســپاه توان مهندسی خود را به میدان بیاورد و 
احیاء و توســعه عمرانی و سازندگی کشور را با 
جديت دنبال کند. چراکــه پیش از آن پرچم 
دفــاع را هم با تمام قوا در جبهه های حق علیه 
باطل همین سلحشــوران و حماســه آفرينان 
برافراشته بودند و امروز در توجه به محرومین و 
رفع مشکلات و ساماندهی مهندسی، عمرانی، 
فرهنگی و در حرکت رو به رشــد و توسعه به 
مسئله بهداشــت و درمان توجه جدی شد. در 
واقع با ورود سپاه به عرصه های کلان سازندگی 
عمرانی، فرهنگی و چند سالی است بهداشتی و 
درمانی که بخش های خصوصی و دولتی کمتر 
می توانند رســیدگی نمايند باعث شــده تا بار 
سنگین ســازندگی امروز برزمین نماند. وقتی 
مردان ســفیدپوش، تلاشگر و دلسوز پزشکی و 
پیراپزشکی سپاه به میدان آمدند و يک ساعته 
بیمارستان صحرايی با 60 تخت و تجهیزات يک 
بیمارستان شهری و پزشکان متخصص و فوق 
تخصص را در جايی که شايد تا به حال مردمش 
پزشک عمومی هم نديده باشند نهايت پويايی 
و توجــه نظام را نشــان می دهد. يا به تعبیری 
مردمی که در دوردســت ها زندگی می کنند و 
برای دست يابی به امکانات شهری بايد فرسنگ ها 
راه را بپیمايند؛ البته در اين راســتا عمده آنها 
صرف نظر می کنند و در تحمل دردهای سخت 
خود در کنار فقر و مشقت های ديگرشان، صبر 
پیشه می  کنند. اما همین مردم وقتی اين همه 
توجه خدمتگزاران خود در سپاه را می بینند که 
بهداری نیروی زمینی ســپاه به صحنه می آيد 
و بهترين شــرايط درمانی را به دوردست ترين 
مناطق صفرمرزی می آورد برای آنها دعا می کنند. 
سپاهی که در کنار تأمین امنیت مناطق مرزی 
رويکرد مردم ياری و محرومیت زدايی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
سال گذشته در هفته وحدت 10 بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی سیّار را به طور همزمان 
در اســتان های سیستان و بلوچستان و کرمان 
برپا کرد و همین چند وقت پیش هم در شمال 
غرب )اســتان های آذربايجان غربی، کردستان 
و کرمانشــاه( به مناسبت هفته دفاع مقدس از 
طريق هفت بیمارستان به مردم محروم و کمتر 
برخوردار خدمات تخصصی پزشــکی و درمانی 
ارائه دادند. اين بار هم پس از سه نوبت نمايش 
باشکوه مردم ياری يک بار ديگر کاروان پزشکی 
و پیراپزشــکی خودش را بــه حرکت درآورد و 
همزمان با هفته وحدت به استان های سیستان 
و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان 
می روند و بیمارستان های صحرايی تخصصی و 
فوق تخصصی را برپا می کنند. از اين رو به سراغ 
متولیان اين طرح و ابتکار بزرگ رفتیم و با آنها 
هم کلام شديم؛ ســردار محمد پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی ســپاه و ســردار مهدی اخوان 

گفت وگوی کیهان با فرمانده و معاون بهداری نیروی زمینی سپاه

لبخندهای دیدنی...!
هفته وحدت، سپاه با بسته های خدمات درمانی

 به مناطق محروم می رود
* مجتبی برزگر

سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه 
درباره این طرح بزرگ، گفت: خدمات 
بهداشتی و درمانی با تنوع اقلیمی و 

گستردگی جغرافیایی انجام می شود تا به 
مردم این پیام را بدهد که نگاه، تفکر و 

حوزه دید سپاه پاسداران همواره به مردم 
محروم و مستضعف، معطوف است.

سردار اخوان معاون بهداری رزمی نیروی 
زمینی سپاه: در این مدت پنج سال از 
همه ظرفیت ها استفاده و تلاش کردیم 
تا خدمات تخصصی و فوق تخصصی 

بیمارستان ثابت منطقه ای را به مناطق 
محروم به ویژه استان های سیستان و 
بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و 

هرمزگان منتقل کنیم. 

مهدوی معاون بهداری نیروی زمینی ســپاه در 
مصاحبــه با خبرنگار کیهــان در باره اين طرح 

بزرگ سخن گفتند. 
سپاه؛ بارقه امید مردم محروم 

سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی 
سپاه درباره اين طرح بزرگ، گفت: اين اقدامات 
با تنوع اقلیمی و گســتردگی جغرافیايی انجام 
می شــود تا به مردم اين پیام را بدهد که نگاه، 
تفکر و حوزه ديد سپاه پاسداران همواره به مردم 

محروم و مستضعف، معطوف است.
وی افزود: اين طرح بــزرگ علاوه بر ايجاد 
امنیت پايدار، اعتمادســازی و کارآمدی نظام از 
همه مهم تر بارقه امید در دل مردم ايجاد می کند 
و موجبات پیوند مردم با نظام مقدس جمهوری 

اسلامی را فراهم می آورد.
فرمانــده نیروی زمینی ســپاه با اشــاره به 
اينکه محرومیت زدايی يکی از برنامه های سپاه 
برای توســعه امنیت پايدار محســوب می شود، 
تأکید کرد: مســتکبرين و رهبران گروهک های 
ضدانقلاب می کوشــند تا با تبلیغات ســوء، در 
میدان محرومیت، نیروی انســانی خودشــان 
را تأمین کنند اما ســپاه پاســداران با شناخت 
مناســب از وضعیت اجتماعی مناطق مرزی در 
عرصه های مختلف مهندسی، عمرانی، فرهنگی، 
بهداشــتی و درمانی، فعالانه وارد شده است. ما 
امروز می دانیم که ايجاد امنیت و رفع محرومیت 
تنها در جاده ســازی و کارهای عمرانی خلاصه 
نمی شود و مردم از مشکلات بهداشتی و درمانی 

رنج می برند و چندی است توفیق خدمتگزاری 
در اين میدان را پیدا کرده ايم.

وی اظهار داشــت: رزمايش تخصصی و فوق 
تخصصی بهــداری نیروی زمینی ســپاه را در 
شــرايطی اجرا می کنیم که دشمن برای ايجاد 
تفرقه میان مذاهب و اقوام، برنامه های متعددی 
دارد و می کوشــد میان آنان جدايی بیندازد اما 
پاسداران غیور همچون دوران دفاع مقدس اين بار 
هم نقش سازندگی فرهنگی، عمرانی، بهداشتی 
و درمانی را با شناخت مناسب نسبت به اهداف 

شوم دشمنان، ايفا می کنند. 
ارتقاء شاخص های بهداشتی و درمانی 

در مناطق صفرمرزی
سردار مهدی اخوان مهدوی معاون بهداری 
رزمی نیروی زمینی ســپاه نیز با اشاره به اينکه 
در گذشته هدف ارتقاء قابلیت ها و توانمندی های 
حوزه بهداشــت و درمان در ابعاد نیروی انسانی، 
ســامانه های امداد و درمان ســیّار و تجهیزات 
پزشــکی بود، در گفت وگو بــا خبرنگار کیهان 
تأکید کرد: برنامه و هدفی که از ســال های 90 

تا 94 داشــتیم ارتقاء قابلیت ها، توانمندی ها و 
ظرفیت های حــوزه بهداشــت و درمان نیروی 
زمینی سپاه در ابعاد نیروی انسانی، سامانه های 
امداد و درمان ســیّار و تجهیزات پزشکی بود، تا 
در بخش های مختلف بتوانیم توان و آمادگی رزم 

را به وضعیت مطلوبی برسانیم. 
وی افــزود: در اين مدت پنج ســال از همه 
ظرفیت ها اســتفاده و تلاش کرديم تا خدمات 
تخصصی و فــوق تخصصی بیمارســتان ثابت 
منطقه ای را به مناطق محروم به ويژه استان های 
سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و 

هرمزگان منتقل کنیم. 

معاون بهداری نیروی زمینی ســپاه با تأکید 
بــر ايــن نکته که بايــد کارهــای تحقیقاتی و 
استانداردســازی تجهیزات پزشکی را در دستور 
کار قرار می داديم، اظهار داشت: برای رسیدن به 
توسعه و انتقال تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی 
به مناطق محروم بايد کار مطالعاتی، تحقیقاتی 
و استانداردســازی تجهیزات پزشــکی و ارتقاء 
مهارت های تخصصی بهداشتی درمانی نیرو را به 
يک سطح قابل توجهی برسانیم تا در زمینه های 
سرعت، تحرک و استقرار، نمره  مطلوبی را بتوانیم 

کسب نمايیم.
وی اضافــه کرد: اولین گام مــا اين بود که 
امکانات کشــور را در مقوله سامانه های امداد و 
درمان سیّار يا وضعیت بیمارستان های صحرايی 
بررســی کنیم. بدين منظور که ما بايد در قدم 
اول گســتردگی کار، نیاز مردم در مناطق کمتر 
برخوردار يا دور از دسترس را در رابطه با خدمات 
بهداشــتی و درمانی متوجه می شديم؛ چراکه با 
توجه به همین شاخص ها و نیازمندی ها در ادامه 
طرح جامع ارتقاء شاخص های بهداشتی و درمانی 

در مناطق محروم و مناطق صفر مرزی با محوريت 
بهداری نیروی زمینی ســپاه و مشارکت وزارت 
بهداشت و درمان تهیه و به تصويب و تأيید رسید.
سردار اخوان در بخش ديگری از صحبت های 
خود به وجــه تمايز ايــن رزمايش تخصصی و 
فوق تخصصی پزشــکی در هفته وحدت، تصريح 
کرد: در اين رزمايش وزارت بهداشــت و درمان 
به دانشگاه های علوم پزشــکی شیراز، اصفهان، 
يزد، مشهد، کرمانشاه، سنندج، کرمان، زاهدان، 
تبريــز، ارومیــه، بیرجند، تهــران و همچنین 
دانشگاه های علوم پزشکی ايران و شهید بهشتی 
اعلام کردند که از اين رزمايش پشتیبانی کنند. 
چراکه به طور مثال دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
يک بیمارســتان صحرايی را در منطقه عمومی 
جاســک و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در 
منطقه عمومی نهبندان خدمات پزشکی ويژه ای 

را ارائه خواهند داد.
وی با اشــاره به ويژگی طــرح جديد ارتقاء 
شاخص های بهداشتی و درمانی، افزود: در مرحله 
اول تدوين فرآيند مراجعه مردم به بیمارستان های 
صحرايی بدين روش که بیماريابی توسط مراکز 
بهداشتی و درمانی مستقر در منطقه و تکمیل فرم 
ارجاع بیماران به بیمارستان های سیّار در صورت 
برپايی بیمارستان، انجام می شود؛ اين مرحله قبل 
از استقرار بیمارستان های صحرايی به مرحله اجرا 
می رسد تا اطلاعات جامعی از بیماران جمع آوری 
و براساس آن بیماران به بیمارستان های صحرايی 

معرفی می شوند.
معاون بهداری نیروی زمینی ســپاه اشــاره 
کــرد: مرحله دوم اين ويژگی هــا، ارائه خدمات 
درمانی، بســتری و جراحی در بیمارستان های 
صحرايی است. مرحله ســوم ارجاع بیماران به 
بیمارســتان های ثابت نیروی زمینی ســپاه و 
دانشگاه های علوم پزشکی در صورت نیاز و انجام 
اعمال جراحی پیش بینی شده با حذف فرانشیز 
می باشد. علت حذف فرانشیز اين است که مردم 
محروم توانايــی پرداخت فرانشــیز مربوطه را 
نداشتند و وزير بهداشت و درمان دستور حذف 

اين هزينه درمانی را صادر کردند. 
آماده سازی زیرساخت های مخابراتی

 برای برقراری تله مدیسین
سردار اخوان همچنین به اهداف اين رزمايش 
و ابتکار بزرگ اشــاره کــرد و گفت: بهره مندی 

مطلوب از امکانات پیشــرفته تخصصی پزشکی، 
بهره بــرداری از پويايی، ابتکار و خلاقیت نیروی 
انسانی، ايجاد بستر مناسب برای ارتقاء مهارت های 
تخصصی در حوادث، ارتقاء قابلیت ارائه خدمات 
پزشکی همزمان به مراجعین در سطح وسیع و 
آماده سازی زيرساخت های مخابراتی برای برقراری 
تله مديسین و ويدئو کنفرانس جهت ارائه خدمات 
به مناطق محــروم و کمتربرخوردار در رزمايش 
تخصصی و فوق تخصصی بهداری نیروی زمینی 

سپاه در هفته وحدت به مرحله اجرا می رسد.
وی تأکیــد کرد: يکــی از محصولات نیروی 
زمینی سپاه در حوزه »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل« رسیدن به شاخص های بهداشت و درمان 
متحرک برای خدمت به مردم در مناطق محروم 
و در حوادث غیرمترقبــه و غیرقابل پیش بینی 
است. اين را بدانید راهبرد ارائه خدمات پزشکی 
با اســتفاده از ســامانه های امداد و درمان سیّار 
در مناطق محروم بــه مردم فرمان رهبر معظم 

انقلاب است که می فرمايند در زمینه خدمت، بايد 
جهادی کار کرد؛ کار جهادی يعنی از موانع عبور 
کردن، جهت را فراموش نکردن و شوق به کار که 
خوشبختانه در حوزه سلامت نیروی زمینی سپاه 

نهادينه شده است. تا به حول قوه الهی در برنامه 
پنج ساله ششم و حمايت های بخش های کشوری 
از جمله وزارت بهداشت و درمان و حمايت مجلس 
شورای اسلامی بتوانیم در داشتن بیمارستان های 
صحرايی استاندارد و با قدرت تحرک بالا در طراز 

منطقه ای و جهانی رقابت کنیم. 
افزایش 93 بیمارستان 

معاون بهداری نیروی زمینی سپاه، خاطرنشان 
کرد: در برنامه پنج ساله پنجم، نیروی زمینی سپاه 
در عرصه سلامت طبق برنامه ابلاغ شده بايد تعداد 
50 بیمارســتان صحرايی را در مناطق محروم 
و کمتــر برخوردار و دور از دســترس در حوزه 
بهداشت و درمان راه اندازی و مستقر می کرد که 
به جهت نیاز مردم، اثربخشی و تأثیرگذاری اين 
بیمارستان ها در تأمین امنیت پايدار، اعتمادسازی 
و پیوند مردم با نظام به 93 بیمارســتان افزايش 

پیدا کرد.
ســردار اخوان گفت: برای رسیدن به اهداف 

برنامه پنج ساله پنجم در داشتن توانمندی های 
ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به مناطق 
محروم هزينه های زيادی را از جمله مبلغ 
37 میلیارد تومان خدمــت ارائه داده و قدرت 

تحرک ســامانه ها را به نحو چشمگیری افزايش 
داده است. مثلًا امروز يک بیمارستان 60 تخت 
خوابی را بهداری نیروی زمینی ســپاه کمتر از 
يک ســاعت بعد از رســیدن به مختصات محل 
استقراری، قابلیت ارائه خدمات بستری و جراحی 
را خواهد داشت؛ نیروی زمینی سپاه توانسته است 
از اواخر سال 88 تاکنون با استقرار و بهره برداری 
از 120 باب بیمارستان صحرايی طی 670 روز و 
انجام تعداد سیزده هزار و 75 مورد عمل جراحی 
به بیش از يازده هزار و 950 نفر از مردم عزيزمان 
در مناطق محروم خدمات پزشــکی رايگان ارائه 
می دهند. همچنین در منطقه جنوب شــرق با 
برپايی 31 بیمارســتان صحرايی و ارائه خدمات 
امدادی، بهداشــتی و درمانی به يک میلیون و 
صد و هفتاد نفر از مردم غیور مناطق دورافتاده و 
محروم با انجام 10هزار و 245 عمل جراحی به 

طور رايگان ارائه می نمايد.
تقویت روحیه برادری میان شیعه و سنی

وی بیــان کرد: با عنايت به اينکه دشــمنان 
اسلام در رأس آنها آمريکا سرمايه گذاری زيادی 
انجــام داده اند تا میان شــیعیان و اهل تســنن 
تفرقه ايجاد کنند؛ نیروی زمینی سپاه به منظور 
برقراری اتحاد و انسجام میان مسلمانان به ويژه 
در مناطق سیستان و بلوچستان که مردم منطقه 
حقیقتاً نقش مهمی در تأمین امنیت داشــته اند 
با هــدف تقويت روحیه برادری میان شــیعه و 
ســنی از سال 94 در هفته وحدت با استفاده از 
توانمندی های بیمارستان های خود اقدام به ارائه 
خدمات پزشکی به مردم با استقرار بیمارستان های 

صحرايی می نمايد.
امســال با دستور وزير بهداشت و درمان اين 
خدمات ارتقاء پیدا کرده اســت، ان شــاءالله در 
سال های آينده با رشد و توسعه بیشتری همراه 

خواهد بود. 

آنچه می خوانید گزارشــی اســت از 
دیدار با خانواده شــهید مدافع حرم سید 
مصطفی موســوی که در قالب برنامه »به 
تماشای سرو« توسط فرهنگسرای رضوان 
موسوی،  برگزار شد. شهید سیدمصطفی 
جوان ترین شــهید مدافع حرم شناخته 
می شــود که 21 آبان 1394 و در سن 20 

سالگی در سوریه به شهادت رسید.
***

برایش آرزوی شهادت کردم
پدر شــهید که از بدو تولد مصطفی آرزوی 
شــهادت او را داشته اســت، می گويد:  »وقتی 
مصطفــی به دنیا آمد، از خدا برای او شــهادت 
خواستم. می خواستم خودم را جبران کنم. خودم 

گزارشی از دیدار با خانواده معظم شهید »سید مصطفی موسوی«

جوان ترین شهید مدافع حرم به روایت پدر و مادر

ضبــط کن ويا  برايم بنويس که من از ســوريه 
آمدم، گوش کنم. يک طرح زير دريايی داشــت 
و من چندين بار به بنیاد نخبگان رفتم که ثبت 
کنم ولی متاسفانه پیگیری صورت نگرفت. گفتند 
»ايــن  طرح، هزينه بالايــی دارد و مدت زمان 
زيادی می برد.«  مصطفی خودش طرح را برای 
کانادا فرستاد و تايید هم شد. اما مصطفی گفت 
من دوست دارم اين طرح را به کشور خودم ارائه 
بدهم و از دادن طرحش صرف نظر کرد.او برای 
همه کارهايش برنامه ريزی داشت. مثلا برای رفتن 
به سوريه دو نسخه رضايت نامه تنظیم کرده بود 
که اگر يکی را مادرش پاره کرد، يکی ديگه داشته 
باشــد. ولی در عین حال با پاره شدن نسخه اول 
خیــال مادرش را هم راحت کرده باشــدولی به 

خواسته اش از طريق من برسد...«
پدر درباره شنیدن خبر شهادت پسرش می گويد:  
»سه روز قبل از شهادتش زنگ زد و حال و احوال 
همه را جويا شد. گفتم شايد دلتنگ شده است. 10 
دقیقه صحبت کرديم. خیلی خوشحال و هیجان زده 
بودم. البته هیچوقت سابقه نداشت که او اين قدر با 
تلفن مکالمه طولانی داشته باشد ولی من از تماسش 
هم متعجب بودم و هم خوشحال. درب آسانسور را 
باز کردم حاج خانم گفت خیلی خوشــحالی چرا ؟ 
...چیزی شــده است؟ دوشب بعد خواب شهادتش 
را ديدم. روز جمعه بــه من زنگ زدند. گفتند که 
مصطفی مجروح شده و داريم می آيیم منزل شما... 
من خودم متوجه شــده بودم. گفتم که لطفا خانه 
نیايید ... همان سر کوچه باشید من خودم را به شما 
می رسانم. آن شب به سختی خودم را تا صبح حفظ 
کردم. همسرم  به مصطفی خیلی وابسته بود. از نظر 

من معجزه است. من خودم اطمینان داشتم که اگر 
همسرم بفهمد يک اتفاقی برايش می افتد. فردايش 
به همســرم گفتم خانه را تمیزکن شــايد برايمان 
مهمان بیايد. فردا صبح گفتم ذهن همسرم را آماده 
کنم بعد بروم.... اين طور گفتم که من  خواب ديدم 
يه اتفاقی برای مصطفی افتاده است.... همسرم مرا 
آرام کرد و گفت چیزی نیســت ان شاء الله صدقه 
بگذار. دخترم هم خبرنداشت که برادرش»مصطفی« 
سوريه است. همه فکر می کردند مصطفی دامغان 
درس می خواند. خودم به همه گفتم که»مصطفی 

شهید شده است«.
مصطفی به دنبال ندای 
»هل من ناصر... « رفت

مادر شــهید از تولد فرزندشهیدش و آرزوی  

پدرش  برای او می گويد :  »مصطفی سال 1374 
در تهران به دنیا آمد. وقتی او را به خانه آورديم 
پدرش او را در آغوش گرفت و گفت من دوست 
دارم مصطفايم »شهید« شود. اين کلام پدرش 
خیلی برايم عجیب بود. همیشه با وضو به او شیر 
مــی دادم. مصطفی در دوران کودکی هم خیلی 
خلاق بود. از پدرش می خواســت برايش وسايل 
نجاری بخرد تا با چوب و ابزار کاردستی درست 
کند. اولین بار يک تراکتور درست کرده بود. خیلی 
ســنش کم بود و کسی هم  باور نمی کردکه کار 
مصطفی باشد.... خیلی چیزهای قشنگی درست 
می کــرد. از بچگی خلاق بود و ذهنش خیلی باز 
بود. سال 93 وقتی به خانه جديدمان آمديم. تمام 
فیلم ها و عکس ها و وسايلش را دور ريخت. هر چه 
به مصطفی گفتم »مامان بذار نگه شــان داريم 
نگذاشــت... با چوب يک چراغ شبخواب زيبايی 

را درســت کرده بود و نور پردازی شده بود. آن 
را هم دور انداخته بود. من برداشــتم و گذاشتم 
در بوفه خانه. فردايش آن را  برداشــته بود و دور 
انداختــه بود. به پدرش گفته بود، من آن را دور 
انداختم تا زمانی که رفتم ســوريه  وشهید شدم 
مادر با ديدن آن لوازم؛ غصه ام را  نخورد....»مادر 
از ســکوت خانه گله دارد و در اين باره می گويد:  
»صــدای خنده های مصطفی  هنوز در گوشــم 
هست. مصطفی همیشه  باپدر و خواهرش خیلی 
شوخی می کرد. اما حالا ديگر در خانه ما »سکوت 
محض« است. مصطفی خیلی صبور بود و همیشه 
خندان بود. همــه همرزمانش می گفتند که به 
مصطفی يک کشــش عجیبی دارند و همه شان 

دوستش دارند.«

مادر روزی که مصطفی برای رفتن به سوريه 
از او رضايت گرفت را خوب به ياد دارد و می گويد:  
»يک روز آمد کنار من نشســت و گفت مامان،  
برای هر کسی يک روز، روز عاشورا است، يعنی 
روزی که آقا امام حسین)ع( ندای »هل من ناصر« 
را سر داد و کســانی که رفتند و با امام ماندند، 
»شهید و رستگار« شدند، ولی کسانی که نرفتند 
چــه چیزی از آن ها مانده اســت؟ تعجب کردم 
وگفتم: مصطفی جــان مگر تو صدای »هل من 
ناصر« شنیدی؟ گفت: دوست داری چه چیزی 
از من بشنوی؟ گفت: مامان می خواهم يک مژده 
به تو بدهم، اگر از ته قلب راضی بشــوی که به 
سوريه بروم، آن دنیا را برايت آباد می کنم و دنیای 
زيبايی برايت می سازم که در خواب هم نمی توانی 
ببینی«، گفتم: از کجا معلوم می شود که من قلبا 
راضی نشــدم؟ مصطفی گفــت: »من هر کاری 

می کنم بروم سوريه، نمی شود. علت اصلی اش اين 
است که شما راضی نیستید، اگر راضی شوی خدا 
هم راضی می شود. اگر راضی نشوی فردای قیامت 
جــواب  حضرت زهرا)س( و حضرت زينب)س( 
را چه می دهی؟« مادر ادامه داد: »من در مقابل 
اين حرف، هیچ چیزی نتوانســتم بگويم و از ته 
قلبم راضی شدم. قبل از رفتن، به من گفت: مادر 
جان »خیلی برايم دعا کن تا دست و دلم نلرزد 
و دشمن در نظرم خوار و ذلیل بیايد. »مصطفی  
درمورد حضرت آقا خیلی به من تاکید داشت. به 
من گفت وقتی من رفتم سوريه صحبت هايشان را 
برايم بنويس. تاکید می کرد که اهل کوفه نباشید 

و نکند پشت آقا را خالی بگذاريد.«
مــادر درباره روزی که مصطفی رضايت نامه 
ســوريه را پاره کرد می گويد: » يک شب خیلی 
با عجله رفت داخل اتــاق و به پدرش گفت بابا 
بیاکارت دارم. گفتم چه خبر است؟ رفتم از لای در 
ديدم پدرش برگه ای را امضا کرد. خیلی ناراحت 
شــدم دلم لرزيد. به پدرش گفتم چه چیزی را 
امضا، کردی. پدرش گفت نگران نباش؛ مصطفی 
بــرای ماموريت اطراف تهران می رود... مصطفی 
رضايت نامه را ســريع ازپــدرش گرفت و پیش 
چشــمان من پاره اش کرد. وقتی که من رفتم 
رضايــت نامه ديگری به امضای پدرش را گرفته 
بود.«مادر با چشمانی اشکبار دستی به قاب عکس 
فرزند شهیدش می کشد و می گويد : »شب آخر که 
می خواست برود يک عکس انداخته بود. می گفت 
مامان اين عکسم قشنگ است؟ مامان من عکسم 
را گذاشتم توی کمدم. رفته بود نمايشگاه کتاب 
و تعداد زيادی کتــاب خريده بود. به من گفت 
مادر اين کتاب ها فرق می کند اين ها را می گذارم 
بالای کمد بعدکه  آمدم می خواهم بخوانم ... بعدا 
فهمیدم وصیت کرده است که کتاب هايش را به 
مدرســه بدهیم. ما هم سه روز بعد از شهادتش 

تمام کتاب هايش را به مدرسه اهدا کرديم.«
حتی وقتی معراج الشهداء رفته  بودیم 

بازهم صبور بودم ...«
مادر از روز رفتن مصطفی و جدايی از پسرش 
می گويد : » صبح ديدم که مصطفی اين پا و اون 
پا می کندکه برود.  تکیه داد و نگاهم کرد. گفت 
مادر نمازت را نمی خوانی ؟ همیشه عادت داشت 
مهرش را جای مهر من می گذاشــت و نمازش 
را می خواند. نمازم را شــروع کردم. رفتم سجده 
ديــدم مصطفی بلند گفت »مامان من رفتم « و 
صدای در خانه بلندشد، ته دلم خالی شد. در را 
باز کردم، ديدم نیست. گفتم وای مصطفی رفت. 
گفتــم خدايا بچه ام  را ســپردم به تو. بعد ازآن 
روز ديگر نديدمش. زمانی که خبر شهادت او را 
دادند پرسیدم مصطفی چطور شهیدشده ؟ گفتند 
عین علی اصغر امام حســین )ع( .... همیشه به 
مــن می گفت مادر از مادر وهب ياد بگیر. اين ها 
داستان نیست درس زندگی برای من و تو است... 
از شــهادتش به بعد خداوند صبر عجیبی به من 
داده است؛حتی وقتی معراج الشهدا رفتیم، بازهم 

صبور بودم ...«

از قافله عشق جا مانده ام، در دوران دفاع مقدس  
به جبهه رفتم و شــهید نشدم و لیاقت شهادت 
نداشتم. اما پسرم اين لیاقت را داشت. من خودم 
چون در جبهه بودم و همیشه برای مصطفی از 
جنگ صحبت می کردم،  از زمانی که خودش را 

شناخت با اين روحیات آشنا بود.«
 پدر درباره رفتن مصطفی به سوريه می گويد: 
»  يک سال و نیم آموزش می ديد اما به خاطر سن 
و سالش او را اعزام نمی کردند. او را فرستادند تا 
از خانــواده رضايت بگیرد. مصطفی يک هفته و 
10 روز خانه نمی آمد. می گفت نمی خواهند من 
را به سوريه ببرند. من آنقدر در گردان می مانم 

که جا نمانم.«
پــدر ادامه می دهد: »از گردان با من تماس 
گرفتند و گفتند جنگ است و شما همین يک 
پســر را داريد. من هم اصلا با رفتنش مخالف 
نبودم. فقط گفتم مصطفی چند ســال درس را 
ادامه بده ان شــاءالله سال بعد که سن و سالت 
بیشتر شد خواهی رفت.گفت بابا؛ اطمینان داری 
يک سال ديگه من همین آدم باشم که بخواهم 
سوريه بروم...؟ با اين حرفش قانع شدم. مصطفی 

نهايت تلاش خود را کرد و رفت....«
خیلی با هم صمیمی بودیم...

پدر از شهادت مصطفی خم به ابرو نیاورد اما 
همه می دانند در دلش چه غوغايی است. او در 
اين باره می گويد:  »من بعد از شهادت مصطفی 
هم پسرم را از دست دادم و هم رفیقم را. خیلی با 
هم صمیمی بوديم. مصطفی همیشه شاگرد اول 
بود. اما سال های آخر که فکر جنگ در سرش بود، 
کمی از درس غافل شده بود. خیلی ولايت مدار 
بود و اگر حضرت آقا سخنرانی داشتند، از چند 
شبکه تلويزيونی باز هم نگاه می کرد. به مادرش 
توصیه کرده بود که صحبت های حضرت آقا را 

مرهم

متنی که در ادامه می آید خاطره »نســرین 
ژولایــی« از روزهای آتش و خون اســت که به 
عنوان امدادگر برای کمک به رزمندگان اسلام در 

بیمارستان صحرایی حضور داشته است.
ســال 61، عملیات بیت المقدس بود، جنگ بود، 
جبهه و شهید و مجروح....! من نیز برای خدمت به اسلام 
و وطنم در بیمارستان صحرايی مشغول فعالیت بودم. 
صدای خمپاره، ترکش، شلیک و انفجار در بیمارستان 
رعب و وحشتی عمیق ايجاد کرده بود. بیمارستان پر از 
مجــروح بود، بعضی از آنان را به خاطر کمبود تخت بر 
کــف زمین خوابانده بوديم. زمین خون اين لاله ها را بر 
کف خود نگه داشته بود انگار می خواست به همه بفهماند 
که خونشان آينده اين میهن اسلامی را خواهد ساخت. 
صــدای ناله ها از هــر طرف به گوش می رســید. 
يکی فرياد می زد دســتم و ديگری می گفت: ســرم...! 
همه اســتمداد می طلبیدند. من هم سراسیمه جهت 
امداد رسانی به هر سويی می دويدم. ناله ها دلم را می آزارد. 
ســاعت ها با کمک ديگر پرســنل سراسیمه به اوضاع 
رســیدگی می کرديم؛ ديگر از فرط خستگی نا نداشتم 
ولی حس عجیبی به من دست می داد و عاشقانه به هر 
سو می دويدم. حدود ساعت هفت بعد از ظهر بود حتی 
آب هم نخورده بودم، کمک به آن ها همچون چشــمه 
آب پــاک و زلالی بود که همچنان به روح و روانم امید 
و رونق می بخشید. بیمارستان آرامش نسبی پیدا کرده 
بــود با خود می انديشــیدم: اگر افراد زيــاد تری بود و 
امکانات بیشــتری داشــتیم بازدهی بالاتر می رفت. در 
اين انديشه ها بودم که طنین صدايی مرا به خود آورد: 
»خواهر در انتهای سالن دوم کسی شما را صدا می کند« 
به سمت نشانی که داده بودند رفتم. جوانی روی تخت 
بی رمق دراز کشیده بود. ديدم شکمش ترکش خورده 

و باز شــده و در ناحیه گردن نیز مجروح شــده است. 
خســتگی در چشمانش موج می زد. همین که مرا ديد 
به عنوان احترام سرش را پايین آورد و من هم با احترام 
خم شده و سلام کردم. کنجکاوانه پرسیدم: »بفرمايید 
برادر، چه کاری می توانم برای شما انجام دهم؟« تشکر 
کرد، پوزش طلبید و گفت: »من از کرمانشــاه آمده ام و 
داوطلب بسیجی هستم«، حرفش هنوز تمام نشده بود 
که مشاهده کردم چند برادر ديگر تشويق می کنند و کف 
می زنند. گفتم: »مگر چه شده؟« گفتند: »کاظم شیر مرد 
به تنهايی 10 عراقی بعثی را به درک واصل کرده، الحق 
که شیر مرد است«. با چشمانی نیمه باز به من نگريست، 
خسته به نظر می رسید. اشکی از گوشه چشمش روان 
شد، اشــکی پر از درد های نا گفته. کمی درنگ کرد و 
سپس گفت: »خواهرم ما فرمان امام را لبیک گفتیم و 
برای دفاع از ناموس و والا نگه داشــتن کلمه اســلام و 
ايران از همه چیزمان گذشتیم و به جبهه آمديم . فقط 
پیامی دارم برای همه خواهرانم که از شما خواهر ماجدم 
می خواهم که پیام رسان من باشی من شايد زنده نمانم 
ما جنگیديم برای اســلام و قرآن و اينکه ناموسمان به 
دست دشمنان نیفتند: از تو می خواهم که سخنان مرا 
در گنجینه ذهنت بسپاری و آنها را به خواهرانم برسانی : 
 ای زن به تو از فاطمه اينگونه خطاب است * زيبنده ترين 

زينت زن حفظ حجاب است«
 مــن از آن روز به بعد از راه های مختلفی پیام آن 
شیر مرد را به خواهران مسلمانم می رساندم،  ای خواهر 
و دختر و بانوی عفیفــی که روايت مرا می خوانی تنها 
خواسته من به تو اين است که همانند من اين پیام را 
به گوش همه بانوان مسلمانان برسانی، زيرا تو امید اصلی 

شهدا برای زنده نگه داشتن اسلام و دين حق هستی.
تهیه و تنظیم: فاطمه زورمند

هر چه بود حضور در چنین مکانی آرامشی عجیب به من می داد. به مناره  بلند نگاهی انداختم و پیش رفتم که 
ناگهان نرده ای آهنی سد راهم شد و ديگر نتوانستم جلوتر بروم. سید سبزپوشی به طرفم آمد و گفت:

-»مادر! می خواهم مرهمی براي دردهايت بیاورم...«
که يکباره پلک گشودم!

در بســتر خواب اطراف را نگاه کردم و به فکر فرو رفتم که اين چه خوابی اســت؟ دوباره خوابم برد. اين بار 
پسرم حسین را ديدم که گفت:

-»مادر! مبادا براي من ناراحت شوي و گريه کني؛ قرار است سیدي براي شما مرهم بیاورد، پس ديگر صبور 
باش و گريه نکن...«

حسین اين حرف را گفت و از نظرم محو شد. 
بعد از آن خواب ديگر خبري از دردهايم نبود؛ حالم خوب شد و بنا به سفارش پسرم صبوري را پیشه کردم.
* خاطره ای از شهید حسین وحدانی
* راوی: فاطمه اسلامی، مادر شهید
نویسنده: مریم عرفانیان

آخرینسفارشرزمندهمجروحدربیمارستانبهپرستار


